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 دهيچک
 .است اسلامي رويكرد با معنوي سلامت هاي شاخص برخي نيز و شناختي انسان و شناختي دين مباني اجمالي بيان صدد در حاضر،  نوشته :هدف و زمينه

 .است انجام شده البلاغه نهج ويژه به  روايي منابع و آيات از گيري بهره با اجتهادي و اي کتابخانه روش به مطالعه اين :روش

 معنويلات  و اخلالا،،  احكام، علم، عقايد،) دين معرفتي هندسه گانه پنج اضلاع از يكي برآيند و حاصل معنوي سلامت شناختي، دين لحاظ به :ها يافته

 تشلاكيل  را ديلان  معرفتلاي  هندسلاه   پنجگانلاه  ابعاد از عديبُ دسته، هر که اسلام دين ايه هآموز و گزاره دسته پنج. است «معنويت عدب»  يعني( ديني

 بلاا  ،«نفلا  / خلاود » بلاا  ،«خدا» با انسان رابطه: از عبارتند روابط اين ند،هست حيات بسيط در انسان اساسي چهارگانه روابط تنظيم دار عهده دهند، مي

 منشأ ،«سليم قلب» ديني، نگاه در. است «کامل» و «جامع» انسان تربيت و نفوس استكمال اسلام غايت شناختي، انسان لحاظ به. «دنيا» با و «خلق»

 وجودي تظاهرات» به که حوزه چهار به توان مي را معنوي سقامت و سلامت هاي شاخص. است معنوي سقامت منشأ ،«سقيم قلب» و معنوي سلامت

 البلاغلاه،  نهج در( ع)امير حضرت کلمات ميان در. کرد تقسيم آدمي «کنش» و «گرايش» ،«منش» ،«بينش» هاي حوزه يعني شود، مي طمربو «انسان

 تشخيص براي ها شاخص بهترين دربردارنده «منافقين خطبه» و قلب سلامت بندي طبقه و تشخيص براي علائم ترين دقيق کننده بيان «متقين خطبه»

 .است قلب سقامت ئمعلا بندي طبقه و

 روايلاات  و آيلاات  متن در نف  سقامت و سلامت مقوله دو ردگيري نيز و معنوي سلامت شناختي انسان و شناختي دين مباني نظر به با :گيري نتيجه

 .شد رهنمون معنوي سقامت و سلامت مهم هاي شاخص به توان مي اسلامي، معتبر
 

 هاي سلامتي شاخصسلامت معنوي، ي مذهبي سلامتي، ها جنبه ،شناسي تربيتي انسان :ها کليد واژه

 

 مقدمه

تقسلايم  ( غيردينلاي )معمولاً معنويلات را بلاه دينلاي و سلاكولار     

معنويت ديني، برخاسته از اديان الهي و برساخته تعاليم . کنند مي

کم در اديلاان ابراهيملاي، ايلان     رسد دست نظر مي وحياني است، به 

املاا معنويلات سلاكولار کلاه      .مقوله از جوهري واحد برخوردار است

معنويت منهاي دين است، در روزگا ما رواج بسيار يافته اسلات، و  

اين تكثر، از سويي ناشي از . شقو، و فروع مختلف و متنوعي دارد

بودن آن از  تكثر هواهاي بانيان آن است و از ديگر سو ناشي از تهي

هلااي   به تعبيلار ديگلار از آنجلاا کلاه معنويلات     . حقيقت و عمق است

ما بلار   (.1)اند  پرنوساناند، سيال و  ولار، فاقد گوهر و گرانيگاهسك

يلالاا غيردينلالاي، تعبيلالاري  « معنويلالات سلالاكولار »ايلالان بلالااوريم کلالاه  

و « معنا منهلااي معنلاا  »آميز است و در واقع   نمون و تناقض تعارض

 (.0)ت اس« معنويتي تهي از معنويت»

ه از سلامت معنوي با رويكرد اسلامي، طبعاً سلالامتي اسلات برخاسلات   

معنويتِ مندرج در منابع معتبر ديني و مستنبطَ از متون مقدس اسلالامي  

: بر اين اساس، تعريف ما از سلامت معنلاوي چنلاين اسلات   (. قرآن و سنت)

فرابودگيِ فرد و جامعه و رهايي آن از تعلقات دون مادي، تحت تعليملاات  »

ي و بينشي، گرايشلاي، منشلا  :  وحياني، در ابعاد و ساحات وجودي چهارگانه

 .(3)« کنشي

تلارين بعُلاد از ابعلااد چهارگانلاه      ه اسلامي، سلامت معنوي، عميقادر نگ

و واجد خصوصيت فراگيري ( جسماني، رواني، اجتماعي و معنوي)سلامت 

بلاه تعبيلاري، سلالامت   . ه ديگر ابعاد سلامت انساني استو شمول نسبت ب
 

 لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا

 اسلامي هتمام پژوهشگاه فرهنگ و انديش مدرس خارج فقه و اصول حوزه و استاد .1

 اسلامي هدانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديش: نويسنده مسئول .0
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 هاي سلامت معنوي برخي شاخصشناختي و  شناختي و انسان اني دينبنگاهي به م

041 

بلكه حيثيتي  ؛بعد در عرضِ ديگر ابعاد سلامت انساني نيست معنوي، يك

هلااي جسلام، روان و اجتملااع را فلارا      است که به نحو طلاولي، هملاه عرصلاه   

 .گسترد گيرد و تأثيرات بنيادين و عميق خود را بر آنها مي مي

شلاناختي و   آنچه در اين مقال در پي آنيم، ابتلادا تبيلاين مبلااني ديلان    

هاي  و سپ  عرضه و ارائه برخي از شاخص شناختي سلامت معنوي انسان

 .سلامت و سقامت معنوي از منظر اسلام است

هاي موجود در هلار يلاك از عللاوم و معلاار       از آنجا که مسائل و گزاره

انساني و ديني، همواره بر مباني خاصي استوار است، لذا هرگونلاه بحلاو و   

کليلاات و   فحص عالمانه و روشمند در باب سلامت معنوي، منطقلااً بايلاد از  

مباني آغاز شده، به جزئيات و مسائل برسد و از مهمترين مبلااني سلالامت   

شلالاناختي،  شلالاناختي، هسلالاتي در کنلالاار مبلالااني مختللالاف معرفلالات)معنلالاوي 

 .شناختي است شناختي و انسان ، مباني دين...(شناختي و  ارزش

هلاايي کلاه    هاي سلامت معنوي، يعني عناصر و مؤلفه در مورد شاخص

يزان سنجش سلامت معنوي در سطوح فلاردي و جمعلاي   معيار، ملاك و م

تلارين و   بلاه مثابلاه علاالي   ( قرآن کلاريم )نامه الاهي  است، بايسته است وحي

ترين منبع معرفتي اسلامي در موضوع سلالامت معنلاوي، نيلاز متلاون      اصلي

بر اين اساس، تعبير . روايي معتبر، مورد مطالعه دقيق و روشمند قرار گيرد

، و ردگيري اين «قلب سقيم»بير مخالف آن يعني و تع« قلب سليم»قرآني 

البلاغه اميلار الملاؤمنين حضلارت     نهجدو در روايات معتبر اسلامي از جمله 

توانلاد ملاا را بلاه     مي« منافقين»و « متقين»در دو خطبه ( السلام عليه)علي 

 .هاي مهم سلامت و سقامت معنوي رهنمون شود بسياري از شاخص

 

 شناختي سلامت معنوي شناختي و انسان مباني دين
اي  ، داراي دامنلاه بسلايار گسلاترده   «مباني سلامت معنوي»عنوان 

مبانيِ هر مبحلاو يلاا   . گيرد است و طيفي از مباني مختلف را در بر مي

« قريلاب »از موضوع و مباني « بعيد»موضوع علمي را معمولاً به مباني 

رسلالاد بتلالاوان مبلالااني   بلالاه نظلالار ملالاي . کننلالاد بلالاه موضلالاوع تقسلالايم ملالاي 

شلاناختي را در زملاره مبلااني     شناختي و ارزش اختي، هستيشن معرفت

شلالاناختي و  بعيلالاد سلالالامت معنلالاوي در نظلالار گرفلالات و مبلالااني ديلالان   

؛ چلاه اينكلاه ايلان دو    کردشناختي را جزء مباني قريب آن لحاظ  انسان

 .اند کاملاً با موضوع سلامت معنوي مرتبط، بلكه درهم تنيده و آميخته

و مبنلااي اخيلارِ سلالامت معنلاوي     بر اين اساس، در نوشته حاضر، به د

شلالاناختي سلالالامت معنلالاوي  پرداختلالاه، در ابتلالادا در خصلالاوي مبلالااني ديلالان

شلاناختي آن   ، سپ  در تكميل آن به مبناي انسانشود ميمختصري بيان 

 .خواهيم پرداخت

 شناختي سلامت معنوي مباني دين
در بادي امر، دين و هندسه معرفتي آن داراي سه بعُد و بخش دانسته 

يعنلالاي شلالاريعت و حلالاوزه « احكلالاام»، حلالاوزه «عقايلالاد»حلالاوزه  :شلالاده اسلالات

اما به ويژه در عصر حاضر، به بعد چهارمي از ديلان نيلاز توجلاه    . «1اخلا،»

اند و آن بعد علملاي ديلان و    نظران کم و بيش به آن پرداخته شده و صاحب

هاي علمي وجود  است، يعني اين باور که در متن دين، گزاره« علم ديني»

هلاايي را توليلاد    توان دانش باني و منطق معتبر ديني ميدارد و بر اساس م

بعلاد چهلاارم، يكلاي از    . توان به علوم دينلاي تعبيلار کلارد    کرد که از آنها مي

ساحات و ابعاد بسيار پراهميت و خاي دين و شايد بتوان گفت که ساحت 

 .اختصاصي دين است

اما به نظر ما هندسه معرفتي دين، داراي بعد يا ضلع پنجمي نيلاز  

معنويلات  »؛ ضلعي که از اهميتي ويژه برخوردار است و آن ضلالع  است

لكي جلاز  در هيچ مكتب و مسلا  ياساسطور  بهچراکه  ؛(4)است« ديني

معنلاا در  . دين وحياني، معنويت به معناي حقيقي کلمه وجلاود نلادارد  

 طلاور  بلاه معنويت سكولار يا غيردينلاي  . مكاتب غيرديني فاقد معناست

توان مبدأ و معلاادي   معنويت حقيقي نيست؛ چه اينكه مگر مي ياساس

فرض نگرفت و از معنويت سلاخن گفلاتد در نتيجلاه، معنويلات      را پيش

 .داختصاي به دين دار

است و جهان زيست معرفتي و سلوکي را پديلاد  « ابرنظام»دين، خود يك 

از آنهلاا از هملاان    شود که هلار کلادام   آورد، که از پنج کلان نظام تشكيل مي مي

 . کند دهد و مديريت مي را سامان مي« روابط چهارگانه انسان»حيو خود 

چنان که اشاره شد روابط چهارگانه انسان که از حلاديو منسلاوب بلاه    

الهلاام گرفتلاه شلاده،    ( حديو اصول المعاملات)حضرت صاد، عليه السلام 

رابطه انسان بلاا خللاق   رابطه انسان با الله، رابطه انسان با خود، : اند از عبارت

 .0خدا و رابطه انسان با دنيا

گلااه  . چهارمين قسم از ابعاد روابط انساني، رابطه انسان با دنيلاا اسلات  

چنين تصور شده است که دنيا به معناي سرزمينهاي فراتر از کشور محلال  

 .رسد در اينجا دنيا در مقابل آخرت است زندگي انسان است، اما به نظر مي

بايد توجه داشت که اين روابط چهارگانه را نبايد به نحو عرضي در نظلار  

انسان با خدا يا الله، داراي شمول و سيطره خاصي بر روابط  هگرفت؛ چه رابط

است و به نحو طولي بيشلاترين تلاأثير را بلار آنهلاا اعِملاال      ديگر انسان  هگان سه

در واقع در نگره توحيدي، رابطه انسان با خدا، ديگر روابط انسلاان را  . کند مي

هاي خاصي را  کند و راهكارها و شيوه بر اساس طرح و برنامه الهي تنظيم مي

ان، سان گويي همه روابلاط انسلا   گيرد و اين در مسير نظارت بر آنها به کار مي

 (.5)شود  ميبدل به مصداقي از رابطه او با خدا 
 

 لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا

 (.1333فيض کاشاني، : ك. براي نمونه، ر)سنّتي در زمينه حديو اسلامي ملاحظه کرد  هاي باتوان در برخي کت گانه را مي بندي سه اين تقسيم .1

اُصولُ المعُامِلاتِ تَقعُ عَلي أربعهِ اوَجُهٍ، معُاملِهُ »: شده استدر کتاب مصباح الشريعه و مفتاح الحقيقه اخذ ( ع)بندي چهارگانه روابط انسان، از حديثي منسوب به معصوم اين تقسيم .0
 (.5، ي 1422السلام،  منسوب به امام صاد، عليه)اللِه و معُاملِهُ النف ِ و معُاملِهُ الخلقِ و معُاملِهُ الدنيا 
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 زاده اکبر رشاد و مهدي عباس علي

040 

اکنون پرسش اينجاست که با توجه بلاه ايلان ديلادگاه، روابلاط انسلااني      

مال پاسخ اين است که پنج بعلاد ديلان و هندسلاه    اجبه چگونه بايد باشدد 

معرفت ديني، با ابتناي بر محوريت الله و اصل توحيلاد، ايلان چهلاار رابطلاه     

سان چهار نظام ارتباطي با رويكلارد دينلاي    کند و بدين انساني را تنظيم مي

 .آيد پديد مي

 

 شناختي سلامت معنوي مباني انسان
ي دو نكتلاه کليلادي   شناختي سلالامت معنلاو   در بحو از مبناي انسان

 :وجود دارد

کلاه  « انسلاان جلاامع  »نكته نخست اينكه مقصد نهايي اسلالام، تربيلات   

غايلالات اسلالالام در حلالاوزه . باشلالاد اسلالات ملالاي« انسلالاان کاملالال»منتهلالاي بلالاه 

شناسي استكمال نفوس و تربيت انسان کامل است؛ اما انسان کاملال   انسان

جا نسبتي ميان به تعبير ديگر، در اين. شود آنكه جامع باشد، محققَ نمي بي

 .جامعيت و کمال برقرار است

 طور بهولي شناسي نيز دين حقيقي، دين جامع و کامل است؛  در دين

الزام هر ديني جامع باشد، کامل نيست، هرچند اگر ديني بخواهلاد کاملال   

رسد، نگاه تك بعدي و تك سلااحتي بلاه    به نظر مي. باشد، بايد جامع باشد

دين، معجون و منشور و . که انكار دين قدر غلط و ناصواب است دين همان

مرکبّ از اجزا و عناصر است و در واقع يك نظام مرکبّ است، اما مرکبّ از 

بنابراين نگاه به دين بايد نگاه جلاامع باشلاد، املاا    . اجزاي همسان و سازگار

بر اين اساس، دين . جامعيتي که هر بعدِ آن داراي حد نهايت و کمال است

 .و هم دين جامع استاسلام هم دين کامل 

از نظر گذشت که پنج دسته گزاره و آموزه، ابعاد دين اسلام را تشكيل 

عقايد، احكام، اخلا،، علم و معنويت که بايد روابلاط چهارگانلاه   : است داده 

دينلاي، ديلان جلاامع    . انسان با خدا، با خود، با خلق و با دنيا را تنظيم کنند

ي هر چهار رابطه، سخني بلاراي  است که بتواند در هر پنج بعد و در خصو

ترين دستور را در هر پنج  گفتن داشته باشد؛ نيز ديني کامل است که کامل

 .کندبعد براي مواجهه با چهار رابطه ارائه 

دين درصدد است تا انسان را به . انسان نيز بايد تبلور عينيِ دين باشد

ن گفتلاه  هملاه آنچلاه در ديلا   . گاه دين باشلاد  خود تبديل کند و انسان جلوه

. ساحتي دارند ؛ اما برخي به دين نگاه تكشود ميشود، در انسان محققَ  مي

لذا انسان کامل و جامع کسي است کلاه  . شود اسلام همه ابعاد را شامل مي

. از تمامي جهات نگاه به دين دارد که يكلاي از آن جهلاات، معنويلات اسلات    

ع هستيم که در شناسي اسلامي نيز به دنبال انساني جام بنابراين در انسان

 .جامعيتش به کمال برسد

يكي از ابعادي که اسلام درصدد است تا در انسان محققَ شود، حيلاو  

ديانت و فطرت دو روي يك حقيقت هستند؛ اسلالام ديلان   . معنويت اوست

 .فطري است و معنويت ريشه در فطرت انسان دارد

 نكته دوم اينكه براي معنويت همانند ماديت، بلاراي سلالامت روحلااني   

کلاانون و گرانيگلااه   . همانند سلامت جسماني، کانون و گرانيگاه وجود دارد

نقطه عطف و نقطه ثقل حيات . سلامت جسماني انسان، قلب ظاهري است

لذاست که اطبلاا گلااه ملارغ م لازي را     . و سلامت بدني، قلب ظاهري است

به همين قياس، کلاانون و گرانيگلااه سلالامت    . کنند مرغ قطعي تلقي نمي

 .ان، قلب روحاني اوستمعنوي انس

شناختي سلامت معنلاوي، دو نكتلاه ديگلار     اما در بحو از مبناي انسان

 : قابل ذکر است

گونه که دين جامع الأطرا  اسلات، هندسلاه    نكته نخست اينكه همان

معرفتي دين نيز داراي پنج ضلع است که يك ضلع مهم آن کلاه بلاه علاالم    

گوييم که دين  و لذا ميشود، معنويت است  معنا و عالم ملكوت مربوط مي

هلااي   گونلاه کلاه در آملاوزه    ديلان هملاان  . داراي نظام معنويت خاصي اسلات 

هايي دارد، در قلمرو معنوي نيلاز   اعتقادي، حكُمي، اخلاقي و علمي توصيه

 .دهد مي هايي دارد و راهكارهايي در اين حوزه ارائه  توصيه

علّلاي و  نكته دوم اينكه وجه معنوي، همانند وجهه مادي، تلاابع نظلاام   

گونه که در طب و در همه مناسبات مادي، ما در يلاك   همان. معلولي است

کنيم و همه چيز تحت تأثير اين نظام است،  نظام عليّ و معلولي زيست مي

اما گاه . در وادي معنا نيز امور انسان تحت اشرا  نظام عليّ و معلولي است

يك علاالم برتلار از    چنين است که يك عالمَ بر عالمَ ديگر تفو، دارد، يعني

تواند علل عالم فروتر تحت تأثير قرار دهلاد؛   عالم ديگر است و عالم برتر مي

بلار  . شلاود  هرچند عالم برتر در اين مسير، از نظام عليّ و معلولي خارج نمي

تواند يك علت يا مشكل مادي را خنثي  اين اساس، يك دعا و يك نذر مي

ي و معلولي را بر هلام زده اسلات؛   کند، اما اين بدان معنا نيست که نظام علّ

بلكه از يك موضع فراتر، در چارچوب نظام عليّ و معلولي استفاده شلاده و  

در واقلاع خلاودِ   . ه اسلات کلارد علت معنوي، علت يا مشكل مادي را خنثلاي  

 . همين امر، جزء نظام عليّ و معلولي عالم است

ونه که گ همان: نهايتاً در خصوي انسان بر روي اين دو نكته تاکيد شد

گانه است، انسان هم بايد جامع باشد و از  دين جامع است و داراي ابعاد پنج

جمله از سلامت معنوي برخوردار باشد؛ و نيز کانون سلامت معنوي، قللاب  

گونه که کانون سلامت جسماني، قلب مادي  معنوي و روحاني است، همان

 .و ظاهري است

 

 هاي سلامت معنوي شاخص
. قللابِ هلار چيلازي کلاانون و گرانيگلااه آن اسلات      کلاه   شد هپيشتر اشار

گونه که کانون و گرانيگاه سلامت و سقامت جسماني، قلب ملاادي و   همان

ظاهري است، کانون و گرانيگاه سلامت و سقامت روحاني و باطني نيز قلب 

 .روحاني و باطني است

هاي مهمي که اين روزها در مطالعات فلسفه ديلان مطلارح    يكي از بحو

. هاي ديني است ها و آموزه  ناپذيري گزاره پذيري و آزمون آزموناست، مسئله 

پلاذير   هاي عقل نظلاري آزملاون   برخي از داده: ها بر اين باورند که ويستيپوزيت
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 هاي سلامت معنوي برخي شاخصشناختي و  شناختي و انسان اني دينبنگاهي به م

043 

: گوينلاد  دار نيسلاتند و ملاي   نيستند و بنابراين قضاياي عقلي و فلسلافي معنلاي  

عنلاادار  پذير نيسلاتند و بنلاابراين قضلااياي اخلاقلاي م     هاي اخلاقي آزمون گزاره

ني معنادار پذير نيستند و بنابراين قضاياي دي هاي ديني آزمون نيستند؛ گزاره

حسي  -پذيري را صرفاً تجربي ن است که آنها آزمونعلت اين نظر اي. نيستند

اين البته انكارناپلاذير نيسلات کلاه يكلاي از طلار، آزملاون، تجربلاه        . پندارند مي

 .ها و ادعاها نيست هاي آزمونِ گزاره مشهود است، اما اين همه راه

درست از نادرستِ همه مدعيات را به وسلايله تجربلاه   »اما اين ادعا که 

هلار  »: فرض فلسفيِ دارد، و آن اين که ، يك پيش«بايد آزمود توان و مي مي

و اين سلاخني بلاه شلادت     «محسوس است يا اصلاً موجود نيست موجود يا

 . سست و سخيف است

هلااي دينلاي    ن باورنلاد کلاه گلازاره   برخي از فيلسوفان دينِ مسلايحي بلار ايلا   

، 1ها پي برد توان به صد، آن پذيرند اما نه در اين دنيا، بلكه در آخرت مي آزمون

پذيرند  هاي ديني در همين دنيا نيز آزمون اما فلاسفه اسلامي معتقدند که گزاره

کملاا اينكلاه   . هلاا پلاي بلارد    هاي فراخور، به صد، و کلاذب آن  توان با آزمون و مي

هاي عملي دين اگر در مقام تجربلاه پاسلاخ    که معرفت ما از بخش توان گفت مي

ندهد، احتمال دارد که فهم ما از دين درست نبوده باشد، لهلاذا عيلاب از نفلا     

الأمر دين و دينِ نف  الأمري نيست، اشِكال از معرفت ما از ديلان اسلات؛ چلاه    

 آنكه دين صائب است، چون از سوي خداي متعال نازل شده و خداونلاد متعلاال  

مشُرِ  بر حيات و هستي است و لذا آنچه را که او ابلاغ فرموده، حتملااً صلاائب   

 . دارند  هاي ديني در همين دنيا نيز قابليت آزمون لذا به نظر ما گزاره. است

هايي پرداخت که معيار،  توان به بحو در باب شاخص بر اين اساس مي

را بلاه  ملاك و ميزان سنجش سلامت معنوي در سطوح فلاردي و جمعلاي   

 .دهند دست مي

 

 قلب سليم، کانون سلامت معنوي
قلب سليم، منشأ سلامت معنوي و قلب سقيم، منشأ سقامت معنلاوي  

توانلاد   در واقع قلب روحاني و باطني همانند قلب مادي و ظاهري مي. است

. تواند سالم يا دچار بيملااري باشلاد   از سلامت و سقامت برخوردار باشد؛ مي

سقامتِ قلب مادي و ظاهري داراي علائمي است،  گونه که سلامت و همان

هايي وجلاود دارد کلاه    در خصوي قلب باطني و ملكوتي نيز علائم و نشانه

 .ها سلامت و سقامت آن را تشخيص داد توان به وسيله آن مي

در بحو از سلامت معنوي، با دو دسته علامت و سنجه : به تعبير ديگر

ايي که اصل سلامت يا سقامت قلب ه نخست، علائم و نشانه: مواجه هستيم

هلاا و   دهد که آيا اين قلب سليم است يا سلاقيم، و دوم، سلانجه   را نشان مي

يلاك بلاار   . تواند ميزان سلامت و سقامت قلب را نشان دهد ترازهايي که مي

علائمي براي تشخيص اصل سلامت و سقامت قلب لازم است و بلاار ديگلار   

 .لامت قلب مورد نياز استهايي براي تشخيص ميزان سقامت و س سنجه

أمَْ حسَبَِ الذَّيِنَ فيِ قلُوُبهِمِْ مرَضٌَ أنَْ لنَْ يخُرْجَِ »: در برخي آيات مانند

وَ لوَْ نشَاءُ لأرَيَنْاکهَمُْ فلَعَرَفَتْهَمُْ بسِِلايماهمُْ وَ لتَعَْلارفِنَهَّمُْ   »و نيز « اللهَُّ أضَْ انهَمُْ

، خلاداي  (32و  09سوره محمد، آيه )« مُ أعَمْالكَمُْفيِ لحَنِْ القْوَلِْ وَ اللهَُّ يعَلَْ

هايي کلاه دچلاار سلاقامت قلبلاي و بيملااري بلااطني        فرمايد، انسان تعالي مي

کنند که بيماري قلبي آنها قابل تشخيص نيست و بلارملا   هستند، تصور مي

توان با آنها بيماري قلبي  حال آنكه علائمي وجود دارد که مي. نخواهد شد

تلاوانيم   فرمايد، مي مي( ي)خداوند خطاب به پيامبر اعظم .را تشخيص داد

به تو نشان دهيم که چه کسي بيمار است و چه کسي بيمار نيست و تو به 

هايي براي بيملااري   به تعبيري، علائم و نشانه. سيما آنها را خواهي شناخت

در آيلاه اخيلار، سلايما    . شود ار ميکردمعنوي وجود دارد که در چهره افراد 

توان افراد بيمار از  هايي مي ها باشد؛ با نشانه د به معناي علائم و نشانهتوان مي

وَ »: کند ها را بيان مي جهت معنوي را شناخت که اين آيه يكي از اين نشانه

تلاواني از لحلان    ؛ يعني اگر دقت کني، حتي ملاي «لتَعَرْفِنَهَّمُْ فيِ لحَنِْ القْوَلِْ

گونلاه کلاه    سلاالم اسلات؛ هملاان   سخنشان متوجه شوي که قلبشان بيمار يا 

، ...ممكن است يك طبيب حاذ، بدون آزمايش، راديولوژي، سيتي اسكن و 

لذا بر طبق اين آيه، گاه از طرز سلاخن گفلاتن و   . دهد بيماري را تشخيص 

 .توان فهميد که داراي قلب سقيم يا سليم هستند لحن افراد مي

 

 هاي سلامت و سقامت قلب بندي شاخص دسته
مت و سقامت معنوي را به اشَلاكال و انَحلااء مختللاف    هاي سلا شاخص

ها را به چهار گروهي که بلاه   توان شاخص توان تقسيم کرد؛ از جمله مي مي

 : کردشود، تقسيم  مربوط مي« تظاهرات چهارگانه وجودي انسان»

کنلاد، بلاه مثابلاه يلاك      بيني او بروز مي و جهان« بينش آدمي»آنچه در  .1

ش است که آيا اين فرد يا جامعه، داراي قلب سليم سنجه و ابزار سنج

تلاوان   است و يا قلب سقيم؛ به تعبيري از عقايد فلاردي و جمعلاي ملاي   

 . سلامت يا سقامت معنوي فرد و جامعه را تشخيص داد

شود؛ يعني اينكه اخلالا،   ار ميکرد« منش آدمي»هايي که در  شاخص .0

چلاه خلقيلااتي   و خوي فرد يا جمع، از چه خصائلي برخوردار اسلات و  

 . توان تشخيص داد که قلب او سليم يا سقم است دارد؛ از آنها مي
 

 لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا

پذيري و طبعاً معناداريِ  منطقي منكر آزمون هاي پوزيتيويست -گونه که اشاره شد معاصر است و همان ههاي فلسفه دين غربي در دور معناداري مدعيات ديني، يكي از چالش .1

در مورد مدعيات ديني را مطرح « شناختي خروي يا فرجامپذيري اُ تحقيق»جان هيك فيلسو  دين مسيحي براي پاسخ به اين چالش، ديدگاهي با عنوان . هاي ديني هستند گزاره

و نقيض آنها، در اين دنيا، از جهت منطقي، نه قابل اثبات است و نه قابل « ماند انسان پ  از مرغ باقي مينف  »مدعيات ديني از قبيل اجمالاً بر طبق اين ديدگاه، . ه استکرد

بلكه  بنابراين، در اين دنيا ميان باورهاي فرد موحد و فرد ملحد از جهت نظري تفاوتي وجود ندارد،. دشو ها بر انسان آشكار مي ابطال؛ بلكه صرفاً در آخرت است که صد، اين گزاره

شوند و از جهت عملي، پذيرش مدعيات ديني، زندگي افراد  هاي ديني به نحوي معنادار مي بدين نحو، از ديد هيك، از جهت نظري، گزاره. صرفاً تفاوت از جهت نتايج عملي است

 (.050-043، صص 1332هيك، : ك. براي مطالعه بيشتر، ر)کند  تر مي ها را ساده تر و تحمل دردها و رنج را دلنشين
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 زاده اکبر رشاد و مهدي عباس علي

044 

و علايق و سلايق او مربلاوط  « هاي آدمي گرايش»هايي که به  شاخص .3

 شود؛  مي

در مورد اخير، . و رفتار اوست« کنش آدمي»هايي که ناظر به  شاخص .4

ها اشرا  و آگاهي داريم؛  خداي تعالي اشاره دارد که ما به عمل انسان

 .عمل شما علامت باطن شما و نشانه وضعيت قلب شماست

 
 هاي سقامت و سلامت معنوي له شاخصئمس قرآن و

بينشلاي،  )در قرآن آيات فراواني به تبيين ايلان چهلاار گونلاه شلااخص     

 .پرداخته است( منشي، گرايشي و کنشي

که يكي از خصوصيات ساختار زباني قرآن اين است اين توضيح لازم است 

که اگر مخاطب آن، در طلب هر امر و حقيقتي، به سلاراغ قلارآن بلارود و از    

ايل تا اواخر قرآن را مرور کند، چنان است که گويي ثقل مباحلاو قلارآن   او

بلاراي  . وجوي آن اسلات  راجع به همان امر و حقيقتي است که او در جست

وجو کنيم، اگر  شناسي را در قرآن جست نمونه، اگر قرار است مبحو انسان

شناسي  پنداريم که قرآن کتاب انسان از آغاز تا پايان قرآن را مرور کنيم، مي

و اگر بخواهيم موضوعي اجتماعي را در قرآن بررسي کنيم و با ايلان  . است

کنيم که قرآن سراسر راجع  وجو کنيم، تصور مي نگاه قرآن را مرور و جست

گونلاه اسلات در سلااير     به هملاين مطللاب اجتملااعي اسلات و قضلايه هملاين      

 .موضوعات، اين خصلت ساختاري قرآن، از جمله ابعاد اعجازي آن است

با ديد سقامت و سلامت قلب نيز به قرآن مراجعلاه شلاود، شلاواهد    اگر 

براي نمونه بر طبلاق ايلان آيلاه    . بسياري براي اين موضوع يافت خواهد شد

وإَذِاَ  هوإَذِاَ ذکُرَِ اللَّهُ وحَدْهَُ اشمْأَزََّتْ قلُوُبُ الَّلاذيِنَ لايؤُمْنُِلاونَ بِلاارخرَِ   »: شريف

، کسلااني کلاه   (45سوره زمر، آيه )« همُْ يسَتْبَشْرِوُنَذکُرَِ الَّذيِنَ منِ دوُنهِِ إذِاَ 

گاه که نزد آنها از خداي  کافر و بيماردل هستند و قلب آنها سقيم است، آن

دهد، اما اگر نلازد آنهلاا از    شود، حال اشمئزاز به آنها دست مي تعالي ياد مي

 هاي مهم اين يكي از نشانه! شوند هايشان سخن به ميان آيد، شاداب مي بت

 .سقامت نف  و مرض قلب است

 

 هاي سلامت و سقامت معنوي البلاغه، و شاخص نهج
تلاوان در آن بلاه    رسد از جمله متوني که به بهترين نحو مي به نظر مي

بنلادي و   برد و آنها را دسته هاي سلامت و سقامت نف  و قلب پي  شاخص

اصه در خ( السلام عليه)بندي کرد، در کلام امير المؤمنين حضرت علي طبقه

البلاغه و غررالحكِم،  نهجالبته . البلاغه و نيز غرر الحكِم جمع شده است نهج

اسلات و نلاه تملاام آن؛ و در روزگلاار ملاا      ( ع)اي از کلام حضرت اميلار  گزيده

از کلام « مسند»و « موسوعه»هاي چندجلدي متعددي به صورت  مجموعه

در دسلاترس  آوري شده است که حاوي همه بيانات بازمانده و  ايشان جمع

 .ما از آن بزرگوار است و در اين بحو، قابل رجوع و ارجاع است

البلاغه، دو خطبه بسيار مهلام   نهجدر ( ع)در ميان کلمات حضرت علي

هاي سلامت قلب و ديگري بلاراي   است؛ يكي براي تشخيص علائم و نشانه

از بهتلارين  « خطبلاه متقلاين  ». هاي سلاقامت قللاب   تشخيص علائم و نشانه

بندي آنهلاا مشلاخص    که براي فهم علائم سلامت قلب و طبقهمتوني است 

از جمله بهترين جملاتي است که « خطبه منافقين»همچنين . شده است

بندي علائلام سلاقامت قللاب،     براي تشخيص و طبقه( ع)در کلام معصومين

 .بسيار مناسب است

 : فرمايند اي از خطبه متقين مي در فقره( ع)براي نمونه، حضرت علي

فيِ ديِنٍ وَ حزَمْاً فيِ ليِنٍ وَ إيِماَناً  هأحَدَهِمِْ أنََّكَ ترَىَ لهَُ قوَُّ هعلَاَمَفمَنِْ »

فيِ يقَيِنٍ وَ حرِصْاً فيِ علِمٍْ وَ علِمْاً فيِ حلِمٍْ وَ قصَدْاً فيِ غنِىً وَ خشُُلاوعاً فِلاي   

لاَلٍ وَ نشَاَطاً فيِ هدُىً وَ طلَبَاً فيِ حَ هوَ صبَرْاً فيِ شدَِّ هوَ تجَمَُّلاً فيِ فاَقَ هعبِاَدَ

وَ هوَُ علَىَ وجَلَ؛ٍ يمُسْيِ وَ همَُّلاهُ   هوَ تحَرَُّجاً عنَْ طمَعَ؛ٍ يعَمْلَُ الأْعَمْاَلَ الصَّالحَِ

الشُّكرُْ وَ يصُبْحُِ وَ همَُّهُ الذِّکرْ؛ُ يبَيِتُ حذَرِاً وَ يصُبْحُِ فرَحِاً، حذَرِاً لمِاَ حذُِّرَ مِلانَ  

نفَسْهُُ فيِماَ  عليهحاً بمِاَ أصَاَبَ منَِ الفْضَلِْ وَ الرَّحمْهَ؛ِ إنِِ استْصَعْبَتَْ وَ فرَِ هالْ فَلَْ

تكَرْهَُ لمَْ يعُطْهِاَ سؤُلْهَاَ فيِماَ تحُبُِّ؛ قرَُّهُ عيَنْهِِ فيِماَ لاَ يزَوُلُ وَ زهَاَدتَهُُ فيِمَلاا لَلاا   

العْمَلَ؛ِ ترَاَهُ قرَيِباً أمَلَهُُ، قلَيِلاً زلَلَالهُ، خاَشعِاً يبَقْىَ؛ يمَزْجُُ الحْلِمَْ باِلعْلِمِْ وَ القْوَلَْ بِ

شهَوْتَهُُ، مكَظْوُماً  هنفَسْهُُ، منَزْوُراً أکَلْهُُ، سهَلْاً أمَرْهُُ، حرَيِزاً ديِنهُُ، ميَِّتَ هقلَبْهُُ، قاَنعَِ

کاَنَ فيِ الْ اَفلِيِنَ کتُبَِ فِلاي  غيَظْهُ؛ُ الخْيَرُْ منِهُْ مأَمْوُلٌ وَ الشَّرُّ منِهُْ مأَمْوُن؛ٌ إنِْ 

البلاغلاه،   نهلاج )« الذَّاکرِيِنَ، وَ إنِْ کاَنَ فيِ الذَّاکرِيِنَ لمَْ يكُتَْلابْ مِلانَ الْ َلاافلِيِنَ   

 (.193/ خطبه متقين

بينلاى کلاه در کلاار ديلان      هاى فرد اهل تقوا، اين است که ملاى  شانهاز ن

خوى و ايمانش همراه با يقين است   نيرومند است و در عين دورانديشى نرم

روى  و به علم آزمند و علمش آميخته به حلم و توانگريش همراه بلاا ميانلاه  

در عين بينوايى محتشم است و در . است و عبادتش پيوسته با خشوع است

. وجوى هدايت شادمان در طلب حلال است و در جست. سختى، صابرعين 

پلاردازد،   در آن حال که به کارهلااى شايسلاته ملاى   . از آزمندى به دور است

آورد و ذکرگويان شب  گويان روز را به شب مى سپاس. دلش بيمناك است

گذراند و شلاادمانه ديلاده بلاه     شب را در عين هراس مى. رساند را به روز مى

هراسش از غفلتى است که مبادا گريبانگيرش شلاود  . گشايد مى ديدار صبح

اگر نفسلاش  . و شادمانيش از فضل و رحمتى است که نصيبش گشته است

فشلارد تلاا خواهشلاش را     در طلب چيزى ناخوشايند سرکشى کند، پاى مى

شادمانى دلش، از چيزى است کلاه پايلادار اسلات و پرهيلازش، از     . برنياورد

او . ا به بردبارى آميخته است و گفتار را با کرداردانش ر. پايد چيزى که نمى

دللاش خاشلاع اسلات و    . را بينى که آرزويش کوتاه است و خطايش انلادك 

خوردنش اندك است و کارهايش آسلاان، و ديلانش محفلاوظ    . نفسش قانع

بلاه خيلارش اميلاد اسلات و از     . است و اميالش مرده و خشمش فرو خورده

مش را در زمره ذاکران نويسند و اگر در جمع غافلان باشد، نا. شرش ايمنى

 (3 و 2) .داگر در ميان ذاکران باشد، در شمار غافلانش نياورن

: هاي سلامت معنلاوي عبارتنلاد از   شاخصبر طبق متن فو،، برخي از 

خويي، ايمان توأم با يقلاين، آزمنلادي در    استواري در دين، دورانديشى، نرم

روى، عبادت همراه با  دانش، دانش همراه با بردبارى، توانگري همراه با ميانه
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 هاي سلامت معنوي برخي شاخصشناختي و  شناختي و انسان اني دينبنگاهي به م

045 

جلاويي، دوري از آزمنلادى،    خشوع، احتشام، صلابر، طللاب حلالال، هلادايت    

گلاويي ملاداوم،    عين بيمناکي دل، سلاپاس  پرداختن به کارهاى شايسته در

ذکرگويي پيوسته، هراسناکي از غفلت، شادماني از فضلال و رحملات، کلاف    

نف ، شادمانى از امور پايدار، پرهيز از امور ناپايدار، گفتار همراه با کلاردار،  

کوتاهي در آمال و آرزوهلاا، انلادکي در خطلاا، خشلاوع دل، قناعلات نفلا ،       

دين، کشتن اميلاال، فروخلاوردن خشلام،     خوري، آساني در کارها، حفظ کم

 .خير رساندن و شر نرساندن، يادآوري خدا و عدم غفلت

البلاغه نظر  نهجاي از خطبه منافقين در  همچنين از باب نمونه به فقره

 : افكنيم مي

تلَوََّنوُنَ أحذرُکُم اهلَْ النِّفاَ،ِ فإَنَِّهمُُ الضَّالُّونَ المْضُلُِّونَ وَ الزَّالُّونَ المْزُلُِّونَ يَ»

ألَوْاَناً وَ يفَتْنَُّونَ افتْنِاَناً وَ يعَمْدِوُنكَمُْ بكُِلالِّ عمَِلاادٍ وَ يرَصُْلادوُنكَمُْ بكُِلالِّ مرِصَْلاادٍ      

قلُوُبهُمُْ دوَيَِّهٌ وَ صفِاَحهُمُْ نقَيَِّهٌ يمَشْوُنَ الخْفَاَءَ وَ يدَبُِّونَ الضَّرَّاءَ وصَْلافهُمُْ دوَاَءٌ وَ  

الرَّخاَءِ وَ مؤُکَِّلادوُا البْلََلااءِ وَ مقُنَِّطُلاوا     هاءٌ وَ فعِلْهُمُُ الدَّاءُ العْيَاَءُ حسَدََذکِرْهُمُْ شفَِ

الرَّجاَءِ لهَمُْ بكِلُِّ طرَيِقٍ صرَيِعٌ وَ إلِىَ کلُِّ قلَْلابٍ شَلافيِعٌ وَ لكُِلالِّ شَلاجوٍْ دمُُلاوعٌ      

سأَلَوُا ألَحْفَوُا وَ إنِْ عذَلَوُا کشََلافوُا وَ إنِْ  يتَقَاَرضَوُنَ الثَّناَءَ وَ يتَرَاَقبَوُنَ الجْزَاَءَ إنِْ 

حكَمَوُا أسَرْفَوُا قدَْ أعَدَُّوا لكِلُِّ حقٍَّ باَطلِاً وَ لكِلُِّ قاَئمٍِ ماَئلِاً وَ لكِلُِّ حيٍَّ قاَتلًِلاا وَ  

اليْأَسِْ ليِقُيِموُا بهِِ لكِلُِّ باَبٍ مفِتْاَحاً وَ لكِلُِّ ليَلٍْ مصِبْاَحاً يتَوَصََّلوُنَ إلِىَ الطَّمعَِ بِ

يقَوُلوُنَ فيَشُبَِّهوُنَ وَ يصَفِوُنَ فيَمُوَِّهوُنَ قدَْ هوََّنوُا    أسَوْاَقهَمُْ وَ ينُفْقِوُا بهِِ أعَلْاَقهَمُْ

 (.194/ البلاغه، خطبه منافقين نهج)« الطَّريِقَ وَ أضَلْعَوُا المْضَيِقَ

ارم، زيلارا آنهلاا گملاراه و    د شما را از مردم منلاافق و دو رو برحلاذر ملاى    

هاى گونلااگون   خود را به رنگ. اند و خطاکار و به خطا وادارنده کننده  گمراه

براي شكستن شلاما از  . گيرند آورند و از ترفندهاي گوناگون بهره مي در مي

کننلاد و در هلار کمينگلااهي بلاه شلاكار شلاما        هر پناهگلااهي اسلاتفاده ملاي   

در پنهلااني راه  . اسلاته اسلات  هاشلاان بيملاار و ظاهرشلاان آر    دل. نشينند مي

وصفشان دارو و گفتارشان درملاان،  . کنند ها حرکت مي روند و از بيراهه مي

ورزند و بر بلاي  بر رفاه مردم حسد مي. درمان اما کردارشان دردي است بي

در هر راهي کسي را کشته . سازند افزايند و اميدواران را نوميد مي مردم مي

. اند ريخته( تمساح)ر هر اندوهي از مردم اشكِ و ب  و به هر قلبي راهي برده

اگلار چيلاز   . دهنلاد و انتظلاار پلااداش دارنلاد     ستايش را به يكديگر قرض مي

کننلاد و اگلار    دري ملاي  ورزند و اگر ملامت شوند، پلارده  بخواهند، اصرار مي

در برابر هر حقي باطلي و در برابر هلار املار   . نمايند داوري کنند، اسرا  مي

اي قاتلي و براي هر دري کليلادي و بلاراي    راي هر زندهاي و ب درستي شبهه

خواهنلاد بلاه طملاع خلاويش      با نوميدي مي. اند هر شبي چراغي تهيه کرده

سلاخن  . برسند و بازار خود را گرم کنند و بر بهلااي کلاالاي خلاود بيفزاينلاد    

راه را . کننلاد  ستايند، اما تزوير ملاي  افكنند و مي گويند، اما به اشتباه مي مي

 .کشانند بست مي ند و در تنگنا به بنگير آسان مي

: هاي سقامت معنلاوي عبارتنلاد از   بر طبق متن فو،، برخي از شاخص

گري،  ، خطاکاري و به خطا وادارندگي، تلونّ، فتنه کنندگي گمراهي و گمراه

روي، کردار بد،  دشمني با مؤمنان، بيماري دل در عين آراستگي ظاهر، کج

بلار بلالاي ملاردم، نوميلاد کلاردن ملاردم،       حسدورزي بر رفاه مردم، افلازودن  

هاي منفي،  کردن بيهوده، اصرار بر خواسته همدردي کاذب با مردم، ستايش

افكنلاي،   آفرينلاي، شلابهه   دري هنگام ملامت، اسلارا  در داوري، باطلال   پرده

 .بست در کارها افكني، تزوير و ايجاد بن ورزي، بازارگرمي، اشتباه طمع

 

 گيري نتيجه

شده در  رود از فحص و بررسي انجام يجي که توقع ميها و نتا اهم يافته

شلاناختي سلالامت    شلاناختي و انسلاان   مقاله حاضر در موضوع مبلااني ديلان  

دسلات   هاي آن در آيات و روايلاات بلاه    معنوي با رويكرد اسلامي و شاخص

 :اند از وار عبارت آمده باشند، فهرست

نلاد  شناختي، معنويت و سلامت معنلاوي، حاصلال و برآي   به لحاظ دين .1

عقايلاد، احكلاام، اخلالا،،    )گانه هندسه معرفتي دين  يكي از اضلاع پنج

در واقع در نظام معنوي . است« معنويت»يعني ( علم و معنويت ديني

کنلاد، حاصلال و برآينلاد آن     دين، آنچه دين در حوزه معنويت ارائه مي

 .عبارت است از سلامت معنوي

و،، بلاه تنظلايم   هاي دين اسلام، بلاه شلارح فلا    پنج دسته گزاره و آموزه .0

پردازد، يعني رابطه انسان با خدا، با خود، با  روابط چهارگانه انسان مي

دين درصدد است که . انسان بايد تبلور عيني دين باشد. خلق و با دنيا

همه آنچه در . گاه دين باشد انسان را به خود تبديل کند و انسان جلوه

همه ابعاد را شامل اسلام . شود ميشود، در انسان محققَ  دين گفته مي

انسان کامل و جامع کسي است که از تمامي جهات بنابراين شود و  مي

. تلارين آن جهلاات، معنويلات اسلات     نگاه به دين دارد که يكلاي از مهلام  

شناسي اسلامي نيز به دنبال انساني جامع هستيم که  بنابراين در انسان

 .در جامعيتش به کمال برسد

سلامت روحلااني هماننلاد سلالامت     براي معنويت همانند ماديت، براي .3

کلاانون و گرانيگلااه سلالامت    . جسماني، کانون و گرانيگلااه وجلاود دارد  

به همين قياس، کلاانون و  . جسماني انسان، قلب ظاهري و مادي است

در نگاه . گرانيگاه سلامت معنوي انسان، قلب روحاني و ملكوتي اوست

نشلاأ  ، م«قللاب سلاقيم  »، منشأ سلامت معنلاوي و  «قلب سليم»ديني، 

 .سقامت معنوي است

: در بحو از سلامت معنوي، با دو دسته علامت و سنجه مواجه هستيم .4

هايي که اصل سلامت يا سقامت قللاب را نشلاان    نخست، علائم و نشانه

هلاا و   دهد که آيا اين قلب سلاليم اسلات يلاا سلاقيم، و دوم، سلانجه      مي

ر د. تواند ميزان سلامت و سقامت قلب را نشلاان دهلاد   ترازهايي که مي

 .دقيق اشاره شده است طور بهها  قرآن مجيد به اين علائم و سنجه

توان به چهار حوزه که به  هاي سلامت و سقامت معنوي را مي شاخص .5

هاي  شود، يعني حوزه مربوط مي« تظاهرات وجودي چهارگانه انسان»

بينش، منش، گرايش و کنش آدملاي تقسلايم کلارد و در قلارآن آيلاات      

 .وجود دارد فراواني با اين نوع نگاه
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 زاده اکبر رشاد و مهدي عباس علي

042 

البلاغلاه سلالاخن از   نهلاج در ( ع)در ميلاان کلملاات حضلارت اميلالار    .2

سلامت و سقامت معنوي فراوان رفته است، کما اينكه ار بلااب  

تلارين علائلام بلاراي     کننلاده دقيلاق   بيلاان « خطبه متقين»نمونه 

« خطبلاه منلاافقين  »بنلادي آن و   تشخيص سلامت قلب و طبقه

قللاب و   ها براي تشلاخيص سلاقامت   دربردارنده بهترين شاخص

 .بندي علائم آن است طبقه

شناختي سلامت معنلاوي، و نيلاز    شناختي و انسان مباني دينبه  با نظر .3

ردگيري دو مقوله سلامت و سلاقامت نفلا  و قللاب در ملاتن آيلاات و      

هاي مهم سلامت و سقامت  توان به شاخص روايات معتبر اسلامي، مي

 .معنوي رهنمون شد
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Abstract 
Background: The present article seeks to provide a brief overview of religious and anthropological principles as well 

as some indicators of spiritual health in an Islamic approach. 

Methods: This study is formed by library and ijtihad method using Quranic verses and Hadith sources, especially 

Nahj ul-Balaghah. 

Results: Religiously, spiritual health is the result of one of the five sides of the epistemic geometry of religion 

(beliefs, knowledge, rules, ethics, and religious spirituality), i.e. the side of "spirituality." The five categories of 

propositions and doctrines of Islam, each of which forms a side of the five sides of the epistemic geometry of 

religion, are responsible for regulating four basic human relations in the realm of life. These relations are: man's 

relationship with "God", with "self / soul", With "creation" and with "world". Anthropologically, the goal of Islam is 

to complement and educate the "comprehensive" and "perfect" human. In the religious view, the "healthy heart" is 

the source of spiritual health and the "sickly heart" is the source of spiritual illness. The indicators of spiritual health 

can be divided into four areas that are related to "human existential manifestations", namely, the areas of human’s 

"insight", "character", "tendency" and "action". Among the words of Ali ibn Abi Talib(AS) in Nahj ul-Balaghah, "Al-

Muttaqin Sermon" expresses the most accurate signs for diagnosing and classifying of hearty health and "Al-

Munafiqin sermon" contains the best indicators for diagnosing and classifying signs of hearty illness. 

Conclusion: Considering the religious and anthropological principles of spiritual health, as well as tracing the two 

categories of health and illness of the self / soul in Quranic verses and Hadith valid texts, we can be guided to 

important indicators of spiritual health and illness. 
 
Keywords: Educational Anthropology, Health Status Indicators, Religious Aspects of Health 
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